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1344 پیغام عشق قسمت آقای علی از تهران   

 . همه دوستاننام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقای شهبازی و ه ب

 گنج حضور  ۹۶۶ ۀ ابیاتی از برنام

 3۶۲ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 کن قبض  آن ۀ چار  ،یدیقبض د

 زِ بُن   دیروی سَرها جمله م  زآنکه

 3۶3ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 بسطِ خود را آب دِه  ،یدیبسط د

 با اصحاب ده  وه، یم دیبرآ چون 

کنیم، اگر منقبض شویم و مقاومت کنیم و ناشکر باشیم و در خشم و نفرت و حسادت و   می ما هرچه بکاریم همان را درو  

هشیار   ،شویم، اما اگر متوجه این باشیمکنیم و در این زنجیر گرفتار می ها را درو می شهوت دست و پا بزنیم همین    بینی وکم

صد را زنده  دردهیم و توکل و ایمانِ صدزنگ دست در دست بزرگانی چون مولانا و نیروی برتر و خرد کائنات میه  و گوش ب

گذاریم  و گوش و قلب خود را در اختیار زندگی می  کنیم و در هر شرایط نامطلوب و مطلوب و مبهم و دردناک باز هم چشممی

شود  تا راه را نشان دهد و هدایت و عقل را به ما بدهد و همین امر سبب فضای باز و منبسط و عمیق و آرام و شاد در ما می 

کاریم، تخم گذشت، محبت، سکوت، پرهیز، شکر، پذیرش و  دهیم. این تخم را می و ما این ارتعاش را به دیگران هم می 

 .از این قبیل برکات
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 3۷34 بیت سوم، دفتر مثنوی، ولوی،م

 راهرو    یا دت یآ ی چونکه قبض

 دل مشو صَلاحِ توست، آتشَ   آن

 3۷3۹ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 ن یبسط ب یتو در وَ  د، یچونکه قبض آ

 نیدر جبَ فکنیم ن یباش و، چ تازه

جای ناله و نفرین و انتقام و ناشکری باید ببینیم زندگی چه  ه هر گرفتاری و مانع و وضعیت چیزی برای گفتن به ما دارد، ما ب 

ذهنی و تقلبی و گدا جدا کند. شاید یک دردی  گوید. زندگی از هر مسیری که بتواند باید ما را تسلیم کند و از منِچیزی می 

ما غلبه کند، هیچ شهوت و حرص و    ۀتواند بر اصل و هشیاری خداگونهیچ دردی نمی   ،اما اگر تسلیم حقیقی باشیم  ،بیاید

سبب و آرامش حقیقی را تجربه  تواند ما را راضی و شاد کند، اگر ما به اصل خود زنده شده باشیم و شادی بی طمعی نمی 

کرده باشیم. یک مثال دقیق آن معتادانی هستند که در کمال ناباوری اعتیاد را ترک کردند و خماری و درد کشیدند و ایمان  

سبب و طبیعی وصل شدند و یک دلیل برای برنگشتن به اعتیاد قبلی همین است. البته  را در دل روشن کردند و به شادی بی 

و خرید کردن و حرص زدن و خودنمایی و   معتادی بدون برچسب بود و درد کشید، معتادِ اشیا  شودمی ، است این یک مثال

 .رستیِ افراطی و دیگر چیزهاپدیده شدن و معتاد پول و شکم 

 1۶43ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 ی فت یحاضر باش در خود، ا  کیل

 مر تو را   ابد یبه خانه او ب تا
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 1۶44ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 ور نه خلِ عَت را بَرَد او بازپس 

 کس چیهبه خانه   دمیابیکه ن

گاهی از روشی مطلوب و گاهی نامطلوب اما ما با   زند.خیلی به ما سر می  ایمنهایتی که از آن جدا شده زندگی و هشیاری بی 

زنیم خواهیم و حرص می گذاریم یا بیشتر می کنیم. مطلوب را پای خود می دهیم و با ادعا برخورد می هیجانات ذهنی پاسخ می 

زنیم و فرصت زنده شدن و  کنیم و زندگی را پس می کنیم و قضاوت و تفسیر می جنگیم و مقاومت می و با نامطلوب هم می 

تواند  دهیم، باید متوجه باشیم این عمق برای همه ممکن است و کرم و برکت خدا می نهایت را از دست می آرامش و عمق بی 

طور که بزرگانی مثل مولانا و کسانی که تسلیم     زنگ و تسلیم باشد میسر شود. همان ه  برای هر کسی که حاضر و گوش ب

 .اند و به زندگی وفا را نشان دادند از این زنده شدن جا نماندند و زندگی را تلف نکردندشده 

 44۶۶ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

    ش یخو یِهای مرادی عاشقان از ب

 ش ی خو  یِگشتند از مولا  باخبر

 44۶۷ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 شد قلاووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت   خوش  ی شنو ا  ال جَنَّهحُفَّتِ 

کار بودم، در مواد و مشروب و تفریح و  قبل از آشنایی با جناب مولانا و آقای شهبازی و دیگر بزرگان انسانی ناآگاه و ندانم 

می  به سر  زدن  پا  و  دست  و  رابطه  تعدد  و  مقایسه  و  و  حسرت  آفل  لذات  در  ذهن  در  و  بودم  دردمند  درون  در  و  بردم 
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که زندگی پس از دردهای کوچک و معمولی دردی بزرگ را سرِ راهم گذاشت که البته  کننده سرگرم بودم، تا این خشک 

رنج پر از درد را ببیند. همین  ذهنی سرنگون شود و دست تخمی بود که خودم کاشته بودم و زندگی آن را شکوفا کرد تا من 

باعث تسلیم و عذرخواهی و تعهد دادن به زندگی شد و بعد از آن زندگی    درد که سه سال من را در گریه و زاری قرار داد

 .ام محبت و عشق و صفا را بکارندهای ذهنی جای آلودگی همن را با بزرگانی آشنا کرد تا هدایت من آغاز شود و ب 

 ۲1۵ولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت م

 جهان کوه است و فعل ما ندا   نیا

 نداها را صَدا   دیما آ یِ سو

 41۹ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 از جان و تنت دیفعلِ تو که زا

 دامنت  ردیفرزندت بگ  همچو

 ۲13۸ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 تو ذوُال فَقار خودان ی زده بر ب  یا

 آن، هوش دار  یزنی تنِ خود م  بر

ذهنی و یا  گردانیم، حال کاشتن با منمیشود که همان را به خودمان برحرف و عمل ما باعث کاشتن بذری می هر فکر و  

بینی کنیم، یعنی حسرت و حرص و طمع و کم شده انتخابش با ما است. اگر درد و رنج درو می کاشتن با مرکز عدم و تسلیم

سبب  اگر هم آرامش و شادی بی  کاریم.و گدایی از دیگران و چسبیدن به چیزها و دیگران و اعتیاد و شهوات و خشم را می

کنیم، راضی و  صد داریم، پرهیز می درکنیم، یعنی تسلیم شدیم و توکل صدبینی را درو می بالی و شجاعت و روشن و سبک 
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و   خودی دست و پا نزنیمشود بی گذاریم و این باعث می به تدابیر و حکمت زندگی احترام می   ،شاکر هستیم و پذیرش داریم

 .دیگران را مقصر نکنیم و هشیار و مراقب باشیم از تعهد به تسلیم و وفای به زندگی

 با سپاس از همه 

 علی از تهران 
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 با سلام 

 حضور  گنج  ۹۶۶برنامه شمارۀ 

 1۶43ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 میزیصبوح است، صلا، برخ م؟یچند خسُپ

 میزیو بر آتش ر میرحمت بستان آبِ

 است  یمایپرا که فلک  ی عرب تِیکُم آن

 م؟ یزیاست و لگام است چرا ننگ نیز وقتِ 

 اهیس  رانِیش  ۀش یب یِسو  میبران  خوش

 م یزینگر  هیس  رانِ یز ش رانهیرگیش

از درون  ها آخر تا به کی؟ درحالی به همانیدگی خواب ماندن ما در ذهن نسبت ایزدی را  که هر کدام از ما آب رحمتِ 

کمک بگیریم. حال، این لحظه صبح است و دعوت عمومی مولانا به همگان از    شخصه داریم و قادریم از آن استفاده و به 

بین )شکر و صبر(  توجه بوده و با مرکز عدم دهد بی ها برخیزیم. در اطراف ذهن هرچه نشان می خواب ذهن در همانیدگی 

 .همراه شده و بر آتش درد بریزیم

رود به  رود و در زمین راه نمی ها راه می پیمای است در آسمانراستی شناسندۀ واقعی آن کمُِیت عربی را که فلک پس به 

سوی بیشۀ شیران سیاه خوش برانم )اگر ذهن در این لحظه  افسارش کنم و به اکنون زین و  آورد که هم حرکت درمی 

کند، نه، نرنجیم و یا از آینده نامشخص  رو می گویی شبیه جنگل تاریک است ما را یادآور به گذشتۀ تلخ و دردناک روبه 

 .ترساند، نه، نترسیم هنوز نیامده می 
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شکر که با شیرگیرانی چو مولانا و یار باوفایش شهبازی بزرگوار که از شیران سیاه نترسیده، قرین و همدم بمانیم و با  

داری خود  ها راهنمایی لازم را بگیرم، متوجه شده که ذهن توهمی بیش نیست و باید بیشتر به خویشتنقوت و یاری آن

 .بین را حفظ نگه داریم. پس شیرگیرانه بخواهم از آمدن شیران سیاه فرار نکنیمدر عمل باشیم و مرکز عدم

 1۶43ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 میدرِ زندانِ جهان را به شجاعت بِکنَ

 م؟یزیعشق چو با ماست ز که پره ۀ شحن

 م یشبِ غم را همه سر بردار انِیزنگ

 م؟یزیچه بُودَ چون به وغَا بست  یو روم  زنگ

 سر  ۀ جز از کاس  میباده نساز  قدحِ

 میزینه ما کفل م،ینگرد گ یهر د گردِ

فضاگشایی   که باز کنیم، بکِنَیم. با قدرت به عملِ درآوردندر زندان ذهن را با دیدۀ هشیاری نظر به شجاعت بِکنَیم، نه این

دهد زندگی  می   های ذهن نشان سازیها را که از طریق سببنهایت ابدی وارد شویم و همانیدگی پیاپی در این لحظۀ بی 

  پاسبانِ عشق )نیروی عملِ زندگی( با ماست، حال از چه پرهیزیم؟ندارند فقط ناظرش شده و شناسایی کنیم 

کند. )زنگیان شبِ  آید و او دیدمان را درست می ماند، چون قدرت، عقل، هدایت، حسِ امنیت ما از او می جای ترس نمی 

کند، این چه فایده  که سرش را برداریم متوجه دویی ذهن که خوب و بد می ای است همینها گویی جعبهغم( همانیدگی 

  . تواند جلومان سبز شونددارد؟ نمی 
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آن هم براساس زندگی بخواهیم که وارد جنگ مقدس شویم و جز از سرِ کاسه او )ایزدی( قدح باده دیگر نسازیم. پس  

کنیم تا عقل و خرد زندگی بتواند به همان اندازه شرابش را  ها را از مرکز خالی می همانیدگیکند. ذهنی کار نمی عقل من

گردانیم، چون آگاهیم خیر و  جا نمی ها درست شد کفگیرمان را در آن رایگان به ما ببخشد. ما در دیگی که از همانیدگی 

 .برکتی ندارد

 1۶43ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 برجِ اسد   یِسو میز آخورِ ثور بران

 م؟یزیآم گاو ۀ اسد هست چه با گلّ چو 

 گاو آرد  یمنزل هر دم حشََر  نیاندر

 میزیپال نی نَب ودَ ز سرِ خر چو در چاره

 که زند بر کُهِ قاف  قیحقا یِایدر  موجِ

 م یزیز ما جوش برآورد که ما کار زان

کند، توجه نکنیم و به اسد )خدا( که با ماست توجه کنیم؛ حال  ها ارائه می وقتی که این جهان کوچک از طریق همانیدگی 

که  کند، اما اینذهنی دارد کار می ها سر کار داشتن؟ درست است هر لحظه این گاوِ منذهنی گاوِ مندیگر ما را چه با گلۀ  

 .کشاند مان می گیرد و بیگاریمان میمزدی ندارد گویی که کار کردنِ با او سخره 

کنند بر حذر شویم و انتظار  های خود محافطت می این سر خرها که برای خود مکاتبی درست کردند و تنها از همانیدگی 

آل نداشته باشیم. در این بوستان با قدرت به عمل درآوردن سرِّ فضاگشایی از او چاره بگیریم و در این لحظۀ  جهان ایده 

 .کنیمکاری میچه دیگران بر حذر و پنهان نهایت ابدی حاضر و بیدار مانده و از سرِ خر خود وبی 
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طور که زندگی توانسته بود از طریق  زند و همانهایمان( می گاه موج دریایِ حقایق )عشق( بر کوه قاف )همانیدگی آن

وجوش درآورد ما هم با قدرت درون خود، با حساب آوردن خود بخواهیم با  مولانا آب قناتش را از زیر زمین به جنب 

 . (شاءالله)ان   کندزندگی توازنه برقرار کنیم، او کاریزمان می 

 1۶43ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 نزار میبدر ماراست، اگرچه چو هلال

 میزیدهل نیما راست، اگرچه که در صدر

 مییچو رو بنما  ند،ینما یرو گُلرخان

 میزییدر آن باغ، نه ما پا میبهار که

 شما  دیزیچه چ  مییسرِ ناز بگو وز

 میزیشما ناچ شِ یآرند که ما پ سجده 

 رخِ خوب شما  شِ یپ  یول  میعِذارگُل

 م یزییتمی و آلوده و ب ناشسته یرو

اگرچه فعلاً چو ماه    .شدۀ او همراه ماستبدر ما را است و صدر ما را است، یعنی زیبایی هشیاری حضور و سینۀ گشوده 

طور رها سنجم، همینکنم، اما حضور را در این لحظه هیچ با ذهن نمی هلال نازکم و در حال حاضر اندکی فضاگشایی می 

دهم و ناظرم هر مترسک بیرونی بخواهند به دل رخنه پیدا کنند، نه،  هستم و به کار کردن روی خود متمرکز و ادامه می 

 .ام در پیمان روز شیرین الست یادآورتفاوت بوده و به عیب و ایراد کار خود معترف و به وفاداری توجه و بی بی 
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می آن نشانمان  را  خودشان  انسانی  غیر  چه  و  انسانی  چه  زیبارویان  هشیاری  دهند،گاه  سرمایۀ  یعنی  بهارم،  چراکه 

و از سر ناز و تفاخر    نیستیم   رود می   ذهنی رو به زمستانشود. پس من پالیزِ منمی   ذهنی کوچک برم و من حضورم بالا می 

شوند، بلکه در عوض سر تعظیم  شوند؟ نه نمی ها بگویند که شما چه چیزی هستید؟ فوراً به مرکزم وارد می همانیدگی 

تشخیص و ناچیزیم. ما مثلِ  ناشسته )جسم( و بی آورند که ما پیشِ رخ زیبای شما که ارتعاش عشقی دارید روی فرومی 

 .شما قدرت تشخیص زنده شدن به خدا دارید، ما نداریم

 1۶43ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 اندبهرِ چرا آمده   یآهوانِ تبت

 میزیبیامروز همه مُشک و عبر م زانکه 

 میکن ثاریدهد جامِ صفا بر همه ا چون 

 میزیبلا همچو خران نسک خِ یزند س ور

 تابد ی ازل بر سرِ ما م دِ یخورش تابِ

 میزیاز آن سرت  زیبر سرِ ما ت  زندیم

اند که در مرکز عدم غذای نور بخورند، با بوی عشق  های به حضور رسیده چون مولانا بهر این آمده آهوان تبتی، انسان 

مراد  شوند. چه خوب با الگو و عمل خرد مولانایی با شکر و صبر کردن در مقابل اتفاقات روزمره که بی خور  )خدا( دم

 .ها استمرادیشویم همانند عاشقان بیاموزیم هرگز تلخ نشده، بلکه راضی و خوشحال بوده که بهشت در همین بی می

ای  بخشم و اگر لحظه نوعان خود می گیرم و به همرسد، آگاهانه می پس از طریق عاشقان جامِ صفای زندگی به ما می 

ها سیخ بلا بزند، زودی به خود آمده، با آن دید فکر و عمل نکنم، واکنش  ذهنی خواست از طریق دید همانیدگی بعد باز من
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ای دارد در  تابد، بتابد. با قوۀ تمییزدهِ زندگی که نوک تیز و برندهنشان ندهم، اجازه دهم تابِ خورشیدِ ازل بر سرِ ما می 

 .اثر کندگری ذهن را بی حضور این لحظه بر سرم تابیده و دخالت 

 1۶43ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 طالعِ شمس چو ماراست چه باشد اختر؟ 

 م یزیروز و شب در نظرِ شمسِ حق تبر

ها، دیدن برحسبِ همانیدگی شده چون با ماست پس چه بهتر به آن فضا پناه ببریم و دیگر ما را چه  اقبالِ فضای گشوده 

دارد؟   او کند، کارِ دگر چرا کنم»این چه ارزش  مزۀ حضور عاشق اصل خود وفادار  بار چشیدن    با یک   «؟کارِ مرا چو 

کنیم. پس شب و روز در این حرفۀ جدید نگاهم را به شمس تبریز چشم  ذهنی توهم و متقلب دوری می شویم و از من می

 .دوخته تا روندِ هشیاری را او به تکامل برساند

 عشق فراوان  با احترام

      زهره از آمل
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 .کرجبا سلام خدمت پدر معنوی و مهربانم آقای شهبازی و همۀ یاران گنج حضور؛ خدا قوّت، فرزانه هستم از 

 هایم از برنامه گنج حضور آموخته 

 ۹۸۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ادبی شکل و ب لنگ و لوک و خفَته  

 طلب ی و، او را م ژیغی او م یِ سو

برند هم  کار می لای کلماتی که به ه ها ازعشق و زندگی، که حتی در لابگاهی از شنیدن پیام دوستان و درک درست آن 

کنند، یک حس  شود و اکثراً صدایی آرام دارند و با لطافت بسیار جملات خود را بیان می بوی عشق و خداوند احساس می 

به من دست می  نیستغبطه  البته حسادت  آگاهی و شناخت    ، دهد،  این  به  است که من چرا  تمنای درونی  یک جور 

آید، ها سؤالاتی هستند که به ذهنم می هایم سطحی هستند؟ ایننویسم و دریافتهایی که می ام؟ چرا هنوز پیامنرسیده 

   .سنجیکنی و با ذهنت میزان پیشرفت خودت را می زنم که داری مقایسه می اما باز به خود نهیب می 

خداوند هر    .بینم، متوجه شدم که تغییرات خوبی در من رخ داده استخدایا اکنون که خودم را صادقانه و با دید ناظر می 

همانیدگی و دردی را در خودم    با هر چالش   .گوید از این سو بیاکشاند و می سوی خود می هایی مرا بهلحظه با چالش 

 :شناسایی کردم که عبارتند از

ترس، رنجش، کینه، خشم، قضاوت، همانیدگی با پول، کنترل کردن فرزندانم، همانیدگی با نظم و تمیزی خانه، پندار  

زنم، برای گرفتن تأیید و توجه از  گیرم خیلی حرف می سنی کردن دیگران، در جمع که قرار می   دانم، حبر وکمال و می 

اندازم، همانیدگی با پوشش و ظاهر آراسته دارم، دیگران را مقصر مشکلات  سختی می   اطرافیان خودم را و بدنم را به 

 ... .  دیدم اما ایراد خودم را نه، حس قربانی داشتم، ودانستم، ایراد دیگران را می می  خودم 
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کنم که در  شکر می  اخدا ر   .دانم که باز هم شناسایی خواهم کردهایی هستند که شناسایی کردم و می ها همانیدگیاین

رنگ شدنشان، آرامش در وجودم و  ها به حاشیه و کملطف خداوند شامل حالم شده و با رفتن آن   پس هر شناسایی

 .م جاری شده است ازندگی 

هایم هایم غلبه کردم و رنجش ترین همانیدگی من ترس و رنجش بود که به لطف خداوند تا حدود زیادی بر ترس بزرگ

کنم، ام و اغراق نمی ها بریدهطور کلی از آن گویم که به رنگ شده است، نمی ها بسیار کم هم با بخشیدن و رها کردن آن 

 .اندگرم بوده و تا حدود زیادی به حاشیه رفته اما عنایت خداوند یاری

ها، مقاومت و  ها، قضاوت دانم ها، میریزم این دیوار منیّتای از جنس عشق به دستم داده تا بتراشم و فروخداوند تیشه 

و چراغی در آسمان درونم روشن کرده و از روزنم نوری به مرکزم تابانده که هرگز   تمام دردهایی که در مرکزم دارم را 

 .خاموش نخواهد شد

 ۵۸۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ست کو چون برفروخت آن شعله  عشق 

 جمله سوخت   ،یهرچه جز معشوق باق 

نهایت و ابدیت خداوند هستم، آموختم که توجه و تمرکز روی خودم  آموختم قانون جبران را، آموختم که من از جنس بی 

چیز در  کس و هیچ داشته باشم و کاری به دیگران نداشته باشم، آموختم که خداوند برای من کافی است و نیازی به هیچ 

 . بیرون ندارم
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 3۵1۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

   ریبد هم تو را من جمله خ م،یَکاف

 ریغ یِاری ۀ اسط و ی ب  سبب،ی ب

 3۵1۸ مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

 دهم  یریتو را س نانی ب میَکاف

 دهم یریت مو لشکر سپاهی ب

 3۵1۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دهم  نینرگس و نسر  تبهاری ب

 دهم نیو اوستا تلق کتابی ب

با زندگی و عدم مقاومت و قضاوت، با تسلیم و پذیرش و موازی بودن  خداوند در وجودم خرد،   من ارزشمند هستم، 

زندگی باید روی خودم کار کنم و با راهنمایی  آموختم که برای زنده شدن به  . کندهدایت، قدرت و امنیتش را جاری می 

آموختم که بیشتر شنونده باشم تا گوینده، کمتر حرف . پیر و مرادی چون مولانا و جناب شهبازی قدمِ درست بردارم

 .ذهنیکنم از فضای حضور باشد نه از من زنم و یا کاری می بزنم، اگر حرفی می 

 331۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ارتفاع دییمجو  ییگواز سخن 

 را بِه  ز گفتن، استماع منتظر
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کس هیچ توقعی  آموختم که همیشه به نکات مثبت در دیگران، در محیط و جامعه توجه کنم، آموختم که نرنجم و از هیچ 

 . نداشته باشم

 1۷۵۹ شمارۀ   مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی

 بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست 

 آنچه خواهی که تویی از خود بطلب هر 

دارد، با  می کمک کنم. آموختم که هر کس قدم خیری برایم بر  ای به دیگری در صورت لزومتوانم در هر زمینهاگر می 

 ذهنی دعا نکنم.زند عذرخواهی کنم، آموختم با منگاه اشتباهی از من سر می کاری نیکو جبران کنم، آموختم که هر

 14۰ مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 است و هلاک    انیبس دعاها کآن ز

 پاک  زدانِی نشنودی کرََم م وز

 ۲۲۲۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون او فناست  کند،ی آن دعا، حق م 

 دعا و آن اجابت از خداست  آن

و بگذارم که خداوند در وجودم دعا کند و استجابت کند، او هم درد است هم دوا. آموختم قلم صنع خداوند هر لحظه  

کند، یعنی این لحظه با توجه به ارتعاش مرکزم لحظۀ  آموختم که خداوند با ترازو کار می   .نویسدنو می به م را نو ازندگی 

 سبب بیشتر.نویسد، ارتعاش درد، درد بیشتر، ارتعاش عشق و شادی، شادی بی اکنونم را می 
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 1۹۰۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 من کم کنم ، یاز ترازو کم کنُ

 من روشنم ، یتو با من روشن تا

فکان و بشو  ترازو، کن. کندجبّار است و قوانین خودش را اجرا می   آموختم که خداوند تماماً لطف است و در عین لطافت

و در پایان آموختم که در برابر عظمت خداوند هیچ هیچی هستم که در بیان   شود خداوند همیشه در حال اجراستو می 

 .آیدنمی 

 3۵۰1مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

   ان یما در م ییل و آخِر تو اوّ 

 انیدر ب  دیایکه ن ی چیه چیه

 11۹۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 و ثبَات  نیتَم ک  و قوت  ۀ دهند یا

 دِه نجات یثباتی ب  نیرا ز خلق 

 در پناه حق 
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 با سلام 

 صبر و شکر 

 1۰۶۸مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 و صبر  شُکری ب  یهر که مان د از کاهل 

 جبر  یِپا  ردیداند که گ  نیاو هم

و   اتفاقات  در  انسان  اگر  زیرا  است؛  تلاش  با  همراه  عملِ  یک  و  فعالانه  رفتار  یک  صبر«  و  »شکر  مولانا  بینش  در 

هایی آسوده نشستن و برای داشته   پس شکر  .های زندگی شکرگزار نباشد، پس کاهل )تنبل( و غیرفعال استوضعیت 

واسطۀ  لحظه( شکر به به تشکر و قدردانی کردن نیست، بلکه با شمع روی او )فضاگشایی لحظه   دهدذهنی نشان می که منِ

صبر    -پرهیز و شکر  -داشتن »پرهیز« است که مثلثِ شکر های این حالتیکی از نشانه شود که  زندگی در ما جاری می 

ذهنی است که نیازمند معنی انجام ندادن و کاری نکردن با منِ طور »صبر« به همین   .دهدبا مرکز عدم آن را نشان می

  .لحظه استبه »پرهیز« لحظه 

 ۲1 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 شُکرِ نعم  ایصبر   ایدو ره آمد در روش  نیا

 دو راه را  نیمر دنیتو نتان د یِشمعِ رو ی ب

 هانعم: نعمت *

 نتَان: نتوان *
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ذهنی شکر  کاهلی منِ  .کننداند که با فضاگشایی در رَوشِ زندگی و رفتار ما جلوه می پس صبر و شکر دو روی یک سکه 

فهمد؛ چون صبر و شکر زندگی فهمیدنی  نمی  کند، یعنی هشیاری جسمی صبر و شکر زندگی را شاکران را درک نمی 

 .سازداش جاری میکند و در زندگی شده آن را در خود درک و دریافت می نیست، بلکه روشی است که انسانِ تسلیم

شده، یاد گرفتیم بلکه یک روش و رفتار فعالانه است  شکر و صبر و پرهیز آن چیزی نیست که در باورهای دینی همانیده 

کند، هر لحظه در کار  رو می های جدیدی روبه خداوند هر لحظه ما را با وضعیت   .درپی استکه حاصل فضاگشایی پی 

 .چیز در حیطۀ اختیار اوستجدید است و همه 

 1۶4۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 د یجدَ  نٌأشَ  کُلُّ اَص باحٍ لنَا

 دی حیَلا  یعَن  مُراد ءٍ یشَ  کُلُّ

 «.شودداریم، و هیچ کاری از حیطه مشیت من خارج نمی در هر بامداد کاری تازه »

گشایی تقدیر خداوند را ببینیم. مسبب اوست، پس  آید، با فضادر هر وضعیتی که برایمان پیش می   ،ایدر هر کار تازه 

ذهنی خود را پرورش  ها، منِنه حال خوش و حال ناخوش یا بد، چراکه در این حالت ؛  باید روش ما شکر و صبر باشد

 .شویمضرورت همانیده شده و مجرم می دهیم. بی می

 ۵3۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ییضرورت هم تو  یِّ گفت: مُفت

 یمجُرِم شو ،یگر خور ضرورتی ب

 :استسادگی راه را به ما نشان داده مولانا به .ذهنیسازی با منِ سازی و دشمن سازی، مسئله مجرم شدن یعنی مانع



 

 

 

1344قسمت پیغام عشق  از تهران  نینوشخانم    

 ۲1 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 شُکرِ نعم  ایصبر   ایدو ره آمد در روش  نیا

 دو راه را  نیمر دنیتو نتان د یِشمعِ رو ی ب

 .ذهنی زندگی خود را تباه نکنیم، درد نکشیم، بلکه با شادمانی زندگی هر لحظه به »حضور« نزدیک شویمبا افسانۀ من 

 1۹۶1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگ ذار، صدرِ توست راه  صدر

 . با تشکر فراوان از زحمات آقای شهبازی و یاران گنج حضور

 نوشین از تهران 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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